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ردپای دلال ازدواج در پرونده 
قتل های سریالی مازندران

تحقیقات پلیس از کلثوم، زن 56ساله مازندرانی که تا کنون به قتل 
7شوهر صیغه ای اش اعتراف کرده در حالی ادامه دارد که خانواده 
یکی از مقتولان می گوید که آنها از طریق یک دلال ازدواج با این 
زن آشنا شده بودند. به گزارش همشهری، یکی از قربانیان قاتل 
سریالی مازندران گنجعلی بود که تنها 43روز پس از ازدواج با قاتل 
سریالی توسط او به قتل رسید. پسر مقتول می گوید: من مغازه 
صافکاری دارم و یک روز آقایی که راننده مسافرکش بود به مغازه 
من آمد و گفت اگر برای پدرمان زن بخواهیم می تواند خانمی را به 
ما معرفی کند. وی ادامه می دهد: مادرم 7ماهی بود که به رحمت 
خدا رفته بود براي همین به او گفتم این خانم را معرفی کن تا او را 
بشناسیم. گفت سن و سالش بالاست اما زن خوبی است. از طرفی 
پدر من 84ســاله بود و با توجه به مرگ مادرمان به دنبال فردی 
می گشتیم که بتواند همدم و مراقب او باشد. مرد جوان می گوید:  
آن مرد مســافرکش بابت این وصلت 10میلیون تومان گرفت و 
پدرم با کلثوم ازدواج کرد. ما از گذشته او چیز زیادی نمی دانستیم. 
فقط می گفت که از ازدواج قبلی اش پسر جوانی داشته که با قایق 
کار می کرده و از روی قایق افتاده و جان باخته است. می گفت یک 

دختر هم دارد که ازدواج کرده و سر زندگی خودش رفته است.
پسر مقتول ادامه می دهد: رفتار کلثوم و برخورد او با همسایه ها 
 به حدی خوب بود که وقتی پدرمان جانش را از دست داد، حتی 
یک درصد هم احتمال نمی دادیم که او توسط همسرش به قتل 
رسیده است. پدرم 43روز بعد از ازدواج پس از نماز صبح فوت کرد 
و فکر می کردیم که سکته کرده و برای همین مشکوک نشدیم. 
کلثوم هم 250میلیون تومان مهریه اش و النگوهایش را گرفت و 
رفت. او بعد از اینکه دستگیر شد، وقتی برای بازسازی صحنه قتل 
به خانه ما آمد توضیح داد که پدرم را با استفاده از حوله خفه کرده 
بود. اظهارات فرزند مقتول در حالی بیان می شــود که پسر یکی 
دیگر از مقتولان به نام اســماعیل بخشی هم می گوید که آنها از 
طریق یک دلال  ازدواج با این زن آشنا شده و او را به عقد پدرشان 
درآورده بودند. او توضیح می دهد:پدرم بازنشسته نکاچوب بود و 
بعد از فوت مادرم تنها بود. برای همین به دنبال فرد مناسبی برای 
اینکه با پدرم ازدواج کند می گشتیم. پدرم کاملا سالم بود و هیچ 
بیماری ای نداشت و به همین دلیل بعد از مرگش به قاتل مشکوک 
شدیم اما چون باید برای انجام آزمایش، پدرم نبش قبر می شد، 
پیگیر ماجرا نشــدیم. به گفته وی، کلثوم 50روز پس از زندگی 
مشترک با پدرش، او را به قتل رساند و حالا اعتراف کرده که به او 
قرص قند می داده و در نهایت نیز خفه اش کرده است.  براساس 

این گزارش، تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

کوتاه تر  از گزارش زوج تحصیلکرده که خود شان قربانی مجرم حرفه ای شده بودند، نقشه عجیبی کشیدند

مالباخته ها ی کلاهبردار!مالباخته ها ی کلاهبردار!

همه  چیز از روزی شــروع شــد که مرد تاجر 
و همســرش که قصد مهاجرت داشــتند، به 
دام یــک کلاهبردار حرفــه ای افتادند و همه 
اموالشان را از دســت دادند. پس از آن بود که 
آنها نقشه کشیدند هر طوری شــده اموال از 
دست رفته شان را به دست بیاورند اما از طریق 

کلاهبرداری.

شروع پرونده 
به گزارش همشهری، حدود یک سال قبل بود 
که این پرونده کلاهبرداری در پلیس آگاهی 
پایتخت گشوده شد. نخستین مالباخته زنی 
جوان بود کــه می گفت یک زن و شــوهرش 
سرش را کلاه گذاشته و 900میلیون تومان از 

سرمایه اش را بالا کشیده اند.
وی توضیح داد: برای خرید ماشین به یکی از 
نمایندگی های فروش خودرو رفته بودم تا ببینم 
شرایط ثبت نام ماشین به چه صورت است. پس 
از پرس و جو از نمایندگی خارج شدم و همزمان 
زن و شــوهری جوان نیز پشت سر من بیرون 
آمدند. آنها به من نزدیک شدند و سر صحبت 
را باز کردند. وقتی متوجه شدند که قصد خرید 
ماشــین دارم، گفتند که می توانند به قیمت 
کارخانه برایم یک خودروی مناسب خریداری 
کنند. آنها به قدری خوب صحبت کردند که من 
کوچک ترین شکی به آنها نکردم و 900میلیون 
تومان به حسابشان واریز کردم به این امید که 
به زودی ماشین صفرکیلومتر خود را با قیمت 
کارخانه تحویل می گیرم، غافل از اینکه با یک 
زوج کلاهبردار مواجه شده بودم که   سرمایه ام 

را با خود بردند.

وقتی مالباخته، تصمیم به پلیس بازی گرفت
هرچــه دامنــه تحقیقــات در ایــن پرونده 
کلاهبرداری گسترده تر می شد، تعداد شاکیان 
نیز افزایش می یافت و این نشان می داد که تیم 
تحقیق با کلاهبرداران حرفه ای مواجه است. 
همچنان که تحقیقات در ایــن پرونده ادامه 
داشت، یکی از مالباخته ها که زنی جوان بود 
تصمیم گرفت با پلیس بازی، زوج کلاهبردار 
را پیدا کند. او چند روز قبل از دوستش شنید 
که وی خــودروی ســرقتی اش را پیدا کرده 
است. دوســتش تعریف کرده بود که پس از 
دزدیده شدن ماشینش، در سایت های خرید و 
فروش کالا جست وجو کرده و توانسته آگهی 
فروش ماشــینش را پیدا و از این طریق دزد 

ماشینش را دستگیر کند.
زن جوان نیز با شنیدن این ماجرا دست به کار 
شد و به جست و جو در سایت خرید و فروش 
کالا پرداخــت و آگهی فــروش خودروهای 
مختلف با قیمت کارخانه را یادداشت می کرد، 
ســپس آدرس آنها را می گرفت  و راهی این 
شرکت ها می شد تا شــاید زوج کلاهبردار را 
پیدا کند. پلیس بــازی او در نهایت نتیجه داد 
و به شناسایی زوج کلاهبردار منجر شد. این 
زن وقتی با یک آگهی فروش ماشین به قیمت 
کارخانه مواجه و راهی آدرس مورد نظر شد، 
با همان زوج کلاهبردار روبه رو شد و با پلیس 
تماس گرفــت. تماس ایــن مالباخته زیرک 
با پلیــس کافی بود تا مأمــوران راهی آدرس 
شرکت شــوند و زوج جوان را دستگیر کنند. 
آنها در بازجویی ها به کلاهبرداری میلیاردی 
اقرار کردند و انگیزه شــان را از دســت دادن 
تمام سرمایه شان دانستند. متهمان به دستور 
بازپرس شعبه دوم دادســرای ویژه سرقت به 
اداره آگاهی تهران منتقل شدند و تحقیقات 

تکمیلی از آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

زوج جوان تحصیلکرده؛ مرد فوق لیســانس 
مدیریت دارد و همسرش دانشجوی دکتراست. 
زن جوان از انگیزه کلاهبرداری هایشان می گوید.

چرا یک زوج تحصیلکرده کلاهبردار شدند؟
خودمان هم برایمان سؤال است که چرا اینجاییم! 
ما زندگی خوبی داشتیم. شــوهرم تاجر بود و 
شرکت داشت. به تنها چیزی که فکر نمی کردیم، 

خلاف بود.
پس چه شد که به فکر خلاف افتادید؟

همه سرمایه مان را از دست دادیم. چند سال قبل 
تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم. از طریق یکی از 
آشنایانمان با شرکتی آشنا شدیم که کارهای 
اقامت را انجام می داد. قرار شــد مدیر شرکت 
کارهای اقامت قانونی ما را در کشور یونان انجام 
بدهد؛ از خرید ملــک گرفته تا تهیه ویزا. حتی 
قرار شد یک نمایشگاه خودرو برایمان بخرد تا 
ویزای کاری تهیه کنیم. این پروسه یک  ماه طول 
کشید و ما خانه و شرکت مان را فروختیم و تمام 
سرمایه مان را دودستی تقدیم صاحب شرکت 
کردیم اما بعد از مدتی متوجه شدیم فراری شده 
اســت. او یک کلاهبردار حرفه ای بود که پول 
چندین نفر را به بهانه تهیه ویزا، خرید ملک و 

اقامت بالا کشیده و فرار کرده بود.
پس از آن بود که نقشه کلاهبرداری کشیدید؟

بله. همه اموالمان را از دست داده بودیم. سال ها 
زحمت و مشقت های فراوانمان یک شبه از بین 
رفته بود. شــکایت کردم اما مرد کلاهبردار از 
کشور خارج شــده بود. در این شرایط بود که 
تصمیم گرفتیم نقشــه خلاف بکشیم. خیلی 
راه های مختلف در ذهنمان بود، از دســتبرد به 
بانک گرفته تا طلافروشــی؛ اما ترسیدیم. در 
نهایت همسرم پیشنهاد داد تا به بهانه تحویل 
خودرو با قیمت مناسب یا راه اندازی وام خانگی، 

خسارتمان را جبران کنیم.
سوژه هایتان را چطور شناسایی می کردید؟

در اطراف نمایشــگاه، مراکز فروش خودرو و یا 
نمایندگی ها.

خودتان که زخم خورده بودید چطور توانستید 
سر مردم را کلاه بگذارید؟

رقم بالایی نبود. بخشی از پولشان بود که برای 
خرید ماشین کنار گذاشته بودند. اما کلاهبردار 
ما خیلی نامرد و بی رحــم بود، او همه زندگی ما 
را با خودش برد. قبول دارم. ما تصمیم درستی 
نگرفتیم. باید دوباره کار می کردیم و از راه درست 

خسارتمان را جبران می کردیم.

یک شبه اموالمان را از دست دادیم

اسارت 4ساله مرد معلول به دست 
همسر و پرستارش

همسر و پرستار مرد معلول که  4سال او را در خانه زندانی کرده 
بودند، به 11سال زندان محکوم شدند.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، تام هاو 40ساله از سال ها 
پیش به دلیل فلج مغزی خانه نشین بود تا اینکه با زنی به نام 
سارا ازدواج کرد. سارا 10ســال از تام بزرگ تر بود اما به خاطر 
ثروت خانوادگی تام حاضر شده بود، تن به این ازدواج بدهد. او 
اما مدتی پس از ازدواج تصمیم دیگری برای همسر معلولش 
گرفت. سارا به بهانه اینکه به تنهایی نمی تواند از تام مراقبت 
کند، پرستاری را اســتخدام کرد؛ مردی به نام جورج که پس 
از مدت کوتاهی که به خانه مرد معلول رفت وآمد داشــت، به 
سارا علاقه مند شد و این دو تصمیم هولناکی برای مرد معلول 

گرفتند.
آنها به مدت 4سال تام را در اتاق خوابش زندانی کردند و در همه 
این مدت فقط هفته ای یک بار به او اجازه می دادند که به حمام 
برود. آنها برای اینکه لو نروند، در جشــن کریسمس یا جشن 
تولد، وی را تمیز می کردند و نزد خانواده اش می بردند و اما او را 
تهدید کرده بودند که اگر از ماجرا چیزی نزد خانواده اش بگوید، 
وی را خواهند کشت. این زن و مرد شیاد در همه این سال ها 
از اموال و پول های تام برای خوشگذرانی استفاده می کردند 
تا اینکه درنهایت دستشان رو شد و خانواده تام که سرزده به 
خانه او رفته بودند، با دیدن وضعیت وحشتناک وی در اتاق، 
پلیس را خبر کردند و به این ترتیب همسر و پرستار مرد معلول 
بازداشت شدند.تام در دادگاهی که برای محاکمه سارا و جورج 
تشکیل شده بود، گفت: در آن سال ها روزهای بسیار بدی را 
می گذراندم، من برده آنها بودم و چون برایشان منفعت مالی 
داشتم من را نگه داشته و زندانی کرده بودند. بارها می خواستم 
که خودم را بکشم و از این شرایط نجات دهم اما بدون کمک 
این کار برایم شدنی نبود. آنها به اندازه ای به من غذا می دادند تا 
من فقط زنده بمانم. در طول محاکمه، وکلای متهمان تلاش 
 کردند اتهامات آنهــا را رد کنند اما مدارک و شــواهد کاملا 
نشــان دهنده این بود که آنها مقصرند. به این ترتیب قاضی 
پرونده سارا و جورج را به اتهام زندانی کردن مرد معلول و رفتار 

بی رحمانه با وی به 11سال زندان محکوم کرد.

خارجی

قتل هولناک در مزرعه ذرت
تحقیقات برای رازگشایی از مرگ پسر 12ساله که جسدش در یک 
مزرعه ذرت کشف شده،  از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.

به گزارش همشــهری، ســاعت13 دیروز به قاضــی وحید ناصری، 

بازپرس جنایی تهران خبر رسید که جســد پسری در حوالی اتوبان 
آزادگان کشف شــده اســت. محل حادثه یک جاده فرعی و  جسد 
متعلق به پسری حدودا 12ســاله بود که به نظر می رسید اهل کشور 
افغانستان است. جســد  در مزرعه ذرت افتاده بود و  بررسی ها نشان 
می داد که مدت زیادی از مرگ پســر 12ساله می گذرد. جسد او   در 
میان بتن ســیمانی قرار داده شده و چند کیســه مشکی و پتو روی 

او افتاده بود. همچنین دســتانش بســته و روی جسد آهک ریخته 
شده بود. علت اصلی مرگ مشــخص نبود و در این شرایط به دستور 
بازپرس جنایی، تیمی از کارآگاهان جنایی ماموریت یافتند تا با انجام 
اقدامات اطلاعاتی، تحقیق از شاهدان و بازبینی تصاویر دوربین های 
مداربسته ای که در اطراف محل حادثه وجود دارد، ابتدا هویت متوفی 

و بعد اسرار مرگ او را رازگشایی کنند.

دستگیری زورگیران تجریش 
2مرد که با تهدید چاقو دست به زورگیری از شهروندان تهرانی در تجریش می زدند دستگیر شدند. متهمان زمانی 
که به پسر نوجوانی حمله کرده بودند تا گوشی او را سرقت کنند از سوی مأموران دستگیر شدند و در بازجویی ها به 

10فقره زورگیری اعتراف کردند.

پلیس جان مرد 26ساله را نجات داد
ماموران پلیس شهرستان شــفت در اســتان گیلان با حضور و اقدام بموقع، مانع از خودکشی یک مرد 2۶ساله 
شدند. این مرد در یکی از روستاهای شفت قصد داشت خودش را از بالای یک پل به پایین پرتاب کند که با حضور 

مأموران و شنیدن حرف های آنها، از این اقدام منصرف شد.
نجات

انتظامی

گفت وگو

تصویر 2 نفر از قربانیان


